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  ن عراقيبررسي نوستالژي در شعر فخرالدي
  ∗دكتر محمدحسين دهقاني فيروزآبادي

  ∗∗الهيمحمد حبيب

  چكيده

شـود؛  گير شخص مـي   به دلايلي گريبان  معناي غمي است كه بنا    نوستالژي به 
پريـشي دچـار    كه هر فرد از افراد جامعه ممكن است به ايـن روان           طوريبه

ائــة  ار از تعريف واژة نوستــالژي ازنظـر ريــشه و   در اين مقاله پس. شود
ابتـدا  . شودشناسان، عوامل ايجاد اين پديده بررسي مي      هـاي  روان  ديـدگاه

تـالژي غـم               تـالژي و رمانتيـك، و نوس موضوعات نوستالژي و خاطره، نوس
 فكـر عراقـي و    وشود؛ سپس به سخنصورت جداگانه بررسي مي   غربت به 

  .شودتأثير اين عوامل در روحية وي پرداخته مي

      .        الژي، غم غربت، خاطره، فخرالدين عراقينوست: هاواژهكليد
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
  ت علمي دانشگاه يزديئعضو ه ∗
∗
 
  ادبيات فارسي ارشد زبان ودانشجوي كارشناسي∗
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  مقدمه
هـر  . كننـد پنجه نـرم مـي    وتـاي هميشگي است كه همه با آن دس       غم و اندوه پديده   

اسـت؛  هاي فراواني است كه روح بـشر را نـشانه گرفتـه           اي از تاريخ ميزبان غم    دوره
يكـي از  . كندديد افراد فرق ميا و افقهبه انديشهتوجهها بامنتها اين دردها و حسرت 

نالد دليل ازدست رفتن مقام خود ميگذارد، ديگري بهغم نان سر راحت به بالين نمي      
عراقـي ازجملـه    . كنـد و كسي ديگر را غم عشق و مهجوري محبـوب فرسـوده مـي             

اصي ـروي خ ـوهاي فـراوان وي رنـگ  گيـتنها و دلها، غم هـه نال ـت ك ـرادي اس ـاف
 ــهـاي ف ـ هرچند شـرح . استخنش دادهبه س   وي نامـة عـشاق  و عاتـ لم ـرـراواني ب

كـه هـم   ديدگاه بررسي نـشده؛ درحـالي  ايناست، تاكنون سخن عراقي ازوشته شده ـن
هـاي آشـكار    انـدوه از مشخـصه    وعراقي از عارفان شاعر نامي ايران است و هم غـم          

  .پردازيماه ميديدگدر اين مقاله به بررسي سخن عراقي ازاين. سخن وي
اي فرانــسوي اســت كــه معناهــاي گونــاگوني مثــل واژه) nostalgia(نوســتالژي 

تنگي براي ميهن و رنج و فراق براي        احساس غربت، غم غربت، حسرت گذشته، دل      
  . استآن ذكر شده

؛  اسـت  هم درارتبـاط  نوعي با  به ،مرزهاي مشخصي دارد    و ودعلوم بشري هرچندكه حد   
تـوان  كـه مـي   طوريهم دارد؛ به  شناسي ارتباط ويژه و تنگاتنگي با     و روان ميان ادبيات   دراين
 نوستالژي نيز از مجموعه  .  سخنان او دريافت   ازطريقي را   ـرار درون كس  ـيت و اس  ـصـشخ

  . شودشناسي است كه در ادبيات نيز مطرح ميهاي روانبحث

   نوستالژي و رمانتيسمـ1
جـاي  دبيات غرب ايفا كرد، مكتبي است كه به        كه تأثير شگرفي در ا     1مكتب رمانتيسم 

در . پردازي، اصول ديني و ايماني تـوجهي خـاص دارد     حد به عقل، به خيال    ازتكية بيش 
اشـلگل    فـردريش  قرون وسـطي ازنظـر    . اشاره به گذشتة خاصي است    » رمانتيك«واژة  
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 واژة رمانتيـــك، ةتـــرين ريـــشاصـــلي. دورة پهلوانـــان و افـــسانة پريـــان اســـت
  2.درباري قرون وسطاست) romance(رمانس

از اصول مكتب . بحث استنوستالژي در مكتب ادبي رمانتيسم، مشخص و قابل
آزردگي از محيط و .  گريز و سياحت، سفر جغرافيايي و تاريخي است،رمانتيسم

هاي ديگر و سفرهاي واقعي يا خيالي از سوي فضاها و زمانزمان موجود و فرار به
هايي دوردست ويسنده خواننده را به سرزمينـن. تـتيكي اسمشخصات آثار رمان

دهد؛ خاطرات اين سفرها در آثار او هاي پيشين پرواز ميبرد و در آسمان زمانمي
منعكس است و هدف از اين سفرهاي خيالي يا واقعي، يافتن محيط زيبا، مجلل، 

 3. به آن را داردتازه و آن زيبايي كمال مطلوب است كه هنرمند رمانتيك آرزوي نيل
   :گويدنالد و ميثالث مياخوان

توشه بيا ره/ آهنگ استبينم بدهر سازي كه مي/ من اينجا بس دلم تنگ است
                   4كجا آيا همين رنگ است؟ببينيم آسمانِ هر/  برگشت بگذاريمقدم در راه بي/  برداريم

خوشي ندارد، براي تـسكين      دل به فضاي كنوني جامعة خود    وقتي انديشمند نسبت  
هاي پرجبروت جامعة خود    شدة خويش، خود را به زمان     دست آوردن غرور له   بهدرد و   

رسـاند  كند و دمي خود را به آسايش مي       آل آن تنفس مي    از هواي ايده   دهد،غوطه مي 
  .درماني استو اين كار براي وي نوعي روان

نوسـتالژي دوري از بهـشت و روح        «،  يكي ديگر از مباني نوستالژي مكتب رمانتيـسم       
است و مانند يك تبعيـدي      كند كه از اصل خود دور شده      شاعر احساس مي  . است» ازلي

دانـد كـه از اصـل       اي مي دليل مولوي خود را ني    اين به 5.كنددر اين غريبستان زندگي مي    
  :ستاكه از خاستگاهش جدا افتاده، ناله و زاري سر دادهخويش جدا شده و از زماني

  كـنـدهـا شـكايـت مـيـداييـز جا            كنـد      ي چـون حكايت ميـبـشـنـو از نـ
  اندرم مــرد و زن نــاليــدهـ از نـفيـ       انـد          از نــيـسـتـان تــا مـرا بـبـــريـده

                      6ـتـيــاقـد اش درشرحـويـم  تــا بگ       ـراق         ـه از فشـرحـسينه خواهم شرحــه
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شـده و ازكـف رفتـه       جو براي آنچه كه گـم     وشده، اغلب با جست   نوستالژيا براي فردوس گم   
هاي مختلف رمانتيسم است و صورتوجو و مبارزه بهگري، جستناآرامي، پرخاش. همراه است

   7.شده است گمدومين بعد رمانتيسم، واكنش فعال براي كشف يا خلق فردوس

   نوستالژي و خاطرهـ2
توانـد بـر روان يـك فـرد تـأثيراتي            كه ناخودآگاه مـي    استهاي ذهني   ها انباشته خاطره

 جامعـة هرچنـد     كهـ  ملت است  كه فرد جزء يك جامعه و يك      جاييازآن. شگرف بگذارد 
ي يـك  هـاي ذهن ـ تواند انباشته  مي ـتواند جزئي از يك تمدن بزرگ باشد      كوچك، خود مي  

 اسـت فـردي و       خاطره ممكـن   .تأثير قرار دهد  تمدن باشد كه افراد انساني زيادي را تحت       
صـورت مخفـي و     تواننـد بـه    شبيه تمام خاطراتي كـه افـراد جامعـه مـي           ،شخصي باشد 

اي خوشـايند يـا     باشـند؛ مثـل خـاطره     خصوصي در محيط مخفـي و خـانوادگي داشـته         
هـا  بسا ايـن خـاطره    در ذهن دارد و چه    ناخوشايند كه شخصي از روزهاي كودكي خود        

يـا  تنگـي   ي باشد و شخصي با يادآوري آن دچار دل        پريشنوع روان گذار و منشأ يك   پايه
) recollection(شناسان بـه آن تـراكم خـاطره         اصطلاح نوستالژي شود كه خاطره    به
بـه محـيط كمتـر باشـد، زنـدگي و       هرچه سطح فكري و آگاهي انسان نسبت  .گويندمي
دور از هياهــوي مـشكـلات پيرامــون، زيبـا و     د، بهـدهمياقاتي كه در بستر آن رخ اتف
 كـه خـالي از هـر اضـطراب و           ،ها بيشتر در زمان كودكي    پذيرتر است؛ اين موقعيت   دل

هرچه آگاهي انسان از مشكلات بيشتر باشد و با مشكلات          . دهد است، رخ مي   تشويشي
ها بيشتر  وپنجه نرم كند، بعضي زيبايي    تر دست شبي... روزمرة فكري، اقتصادي، سياسي و    

ي دور از هيـاهو     ـياد دوران خـوش كودك ـ    بازد؛ در اينجاست كه وقتي انسان به      رنگ مي 
  .كشدشود و ناخودآگاه آهي از درون ميتنـگي ميافتد، دچـار دلمي

ت ساطوركه گفته شد، پيكر يك جامعه، يك ملت و يك تمدن از افراد ساخته شده     همان
طرق مختلف باهم درارتباط است و يك       و هر فردي نيز خاطراتي دارد كه اين خاطرات به         
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شود مقام  دهد؛ اين خاطرات يا مشترك است يا بازگو شدن آن باعث مي           كل را تشكيل مي   
شناس فرانسوي، خاطرة جمعـي را امـري        هالبواكس، نويسنده و جامعه   . اجتماعي پيدا كند  

شـود، مقـامي    اي كه به اشتراك گذاشـته مـي       تقد است كه خاطره   ـوي مع . دـداني مي ـبديه
كنـد و چيـزي را      صل مـي  ـ ـگري مت ـرة دي ـاطـيابد و خاطرة يكي را به خ      اعي مي ـمـتـاج

نامند؛ يعني همان چيزي كه فيلسوفي ديگر آن را         مي» تبادل خاطره «شود كه آن را     سبب مي 
علق داريم كـه    ـاتي ت ـت كه ما به حكاي    هالبواكس معتقد اس  . استناميده» پيچيدگي خاطره «
كـردن،  دهد و عمـل بـازگو     صورت جمعي برايمان رخ مي    كردنشان، گويي به  دليل بازگو به

ما بخشي از خاطرات خود را از ديگـران         . حلقة ارتباطي ميان خاطرة فردي و جمعي است       
امعة مـا   ـخي ج ـ ـري ـهـاي تا  ه حكايت ـها ب ايم؛ اين خاطره  يا در خانواده فراگرفته     ايم  شنيده

گونه است كـه وقتـي وضـع         اين 8.بودن خاطرات است  اي از جمعي  تعلق دارد و اين نشانه    
از  هـايش پـر   شود و ازطرفي ظرف خاطرات و دانـسته       موجود، موردقبول شاعر واقع نمي    

 ـ              گذشته شـده  رجبروت سـپري  ـاي باشكوه است، نـاگزير خـود را در لفافـة گـرم دوران پ
خواهـد؛ از   پـذير مـي   فرسا پناهگاهي گرم و دل     گويي در سرمايي جان    كهبرد؛ چنان فرومي

زند يا از وضـع     وضع موجود شخصي خود، به گذشتة پرشكوه جواني و كودكي گريز مي           
بـرد و   شده پناه مي  نابسامان اجتماعي، سياسي و فكري اطراف خود، به دنياي زيباي سپري          

  . دهدناله سر مي

  ي از وطن نوستالژي غم غربت يا دورـ3
تنگـي و   نوبـة خـود، باعـث نـوعي دل        دوري از خانه و خانواده و وطن مألوف نيـز بـه           

آورد كه جـدايي از     بستگي مي گرفتن با هرچيزي، نوعي دل    يقيناً الفت . شودنوستالژي مي 
شاملو معتقد است تعـداد     . شودخاطر و نگراني مي   هردليلي كه باشد، باعث رنجش    آن به 

فردي و اجتماعي بشر براساس اوضاع و عوامل محيطي، اجتماعي و          زيادي از رفتارهاي    
تحصيل، پيداكردن شغل و كسب درآمد، رهايي از        ه ادام 9.آيدوجود مي فرهنگ جوامع به  
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 ممكن اسـت باعـث جـلاي وطـن          يهردليلجو نامطلوب موجود در محيطي خاص، به      
جايي محـل زنـدگي   ابهورود به دانشگاه ازجمله عواملي است كه باعث تغيير و ج        . شود

هاي زندگي است؛ اما جايي از خصيصهتغيير و جابه. شودشخصي در جامعة امروزي مي
اين تغييرات، ازجمله ورود به دانشگاه، ممكن است با اختلالات رواني و جسمي همراه              

حالـت  » تنگـي بـراي خانـه   دل«پديـدة  . دـديدتر باش ـ ـري ش ـ ـو نيازمند تطابق بـا تغيي ـ     
اي است كه با انـدوهگيني و حـسرت بـراي خانـه و اشـتغال            يجاني پيچيده هـ  انگيزشي

تنگـي بـراي خانـه      ديگر، دل عبارتبه خانه ارتباط دارد؛ به    ذهني يا افكار پريشان مربوط    
شده يا جدايي واقعـي از محـيط        بيني جدايي پيش  واسطةپريشاني يا اختلالي است كه به     

تنگي، انه و موضوعات دل   ـي به خ  ـق و اشتغال ذهن   طريق اشتيا آيد و از  وجود مي خانه به 
بـه  وارانه نسبت تنگي براي خانه را واكنشي سوگ     پوريت و تيلور دل   . شودص مي ـمشخ

انه و ـه خ ــگي بـبستكنند و آن را كوششي براي ابقاي دلتغيير محل زندگي تعريف مي    
  :ان كردگونه بيتوان اين دلايل احساس غربت را مي10.دانندخانواده مي

   جدايي از محيط خانه؛ـ1
  تغيير مكان دائمي انسان، مشكلات ناسازگاري و احساس تنهايي؛ـ2

  ازدست دادن اعضاي خانواده؛ـ3

  .حبس و تبعيدـ 4
عقيدة تيلبرگ آنچه در پيدايش احساس غربت در انسان نقش اساسي دارد، اما به

   11.همان جدايي از محيط خانه و وطن است

  شدن عمر خاطرات دوران كودكي و جواني و سپري نوستالژيـ4
سخن پيـران ايـن اسـت كـه     .  از عمر رفته نالان است    ،عراقي نيز مانند بسياري ديگر    

اي است كـه پيـران تنهـا از آن و محتويـات آن باخبرنـد؛ زيـرا       جواني صندوق دربسته  
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 قدرت شـباب    دانند و از ارزش   اند، بايدها و نبايدها را مي     سردوگرم روزگار را چشيده   
  . استكه دير شدهاند؛ هرچندآگاهي يافته

 عيش و عشرت نيـست؛      علت نبودن يا نداشتن   غم ازدست رفتن جواني عراقي، به     
هاي عادي نيست؛ درد او درد عارفاني است كه همواره خود را در             درد او درد انسان   

زدست رفتن  اعلت  بهبينند و   پرورش استعدادهاي خود، در رسيدن به كمال كاهل مي        
  .موقعيت پرورش روحي خود ناراحت و متأسف هستند

  ـت مراـيـســسي درددلـي نــر نـفـ  در ه   ـت مرا      ــكلي نيسـنبـري كه مشتا ظـن 
  اصلي نيست مراـچ حــد و هيــايع شـ  ض  اب      ـه ايـام شـبـ ازين چيست كترمشكل

  12)64 و 4263(

خـورد و دليـل افـسوس او همانـا          لد و افسوس مي   ناشدن عمر مي  عراقي از سپري  
او همواره در اضطراب اين اسـت       . دوري از رخ محبوب و دست ندادن وصال است        

  :كه مبادا به وصال يار نائل نشود

  ـرلـحـظـه تـيـمـاري دريـغـاـ   رســد ه  ـر دل مــن          ـش بــراقـــاز انـــدوه ف
  ر بـسـيـاري دريـغـاـــانـد از عـمـ   نـم  خ او          ي رـسـر شــد روزگـارم بــهــب

  )80و 12679(

  اـغـش كـامـي، دريـلـبـنـ   از آن شــيـريـد          ـنــيـامرم، بـرـشـد روز عــمروـفـ
  يـغــامي دريـغــاـــد يــادم بـه پــنــر              كــرم رفــت كـاخـمـدريـن امـيد ع

  )31  و1230(

  افسـوس كه ايـام جـواني بگـذشت             سـرمـايــة عـيـش جاوداني بگذشت
  گذشتـدگاني بـكـنار جـوي چـندان خفتم              كز جوي من آب زنتشـنه به

  )74 و 4073(
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   نوستالژي شاعر درباب ازدست رفتن دوستان و مرشدان اوـ5
ر زندگي عشقي و عرفاني عراقي اسـت         از مرشدان مؤثر د    ،الدين زكريا موستاني  بهاء

را تغيير داد؛ ناگزير، ازدست دادن شخصيتي بـزرگ و مهـم،            عشقي  كه مسير زندگي    
كند و  سرايي مي براي وي جاي بسي تأسف و اندوه است؛ بنابراين در مرگ او نوحه            

در غم ازدست دادن پير، مرشد و . آيدسراغ عراقي ميتنگي سنگيني به از نبودن او دل   
مرگ زكريا موستاني وجود شـاعر      . كندسرايي مي قول خودش، يار و دوست نوحه     به

دهد و براي درد مهجوري     كه وي از درد فراق ناله سر مي       طوريكند؛ به را متزلزل مي  
  :يابدخود درماني نمي

  ارـنبـيـند يچـون نموديم؟ چـو مي    گـريـم زار؟ـچـون نـنـالم؟ چـرا ن
  ار؟ـچـون نشويم به خون دل رخس    كنم؟ـرا نخـاك بـر فرق خـود چــ

  ...اي بـــر  دم مـــارـام پانــدهـمـ   غـيار غارم ز دست بـرفـــت، دريـ
 جــز تـيـمـاررهـمي بـهـنـيسـتم م    تـتــش جـدايي دوسآ سوخـتم ز

  خوارودي ار دوسـتــي مـرا غـمـبـ   ـتي بـر مـنـخود همه خـون گريس
  ارة ايـن كار؟ـيست چـكنم؟ چچه     ت نـشـودـراسـ مي كارم از گـريـه

 )435 ـ425(    

خاطر شخصيتي نيست كه بار مالي و مـادي  اندوه عراقي بهويابيم كه غم با كمي دقت درمي   
كشد و در نبود او قطارهاي شتران هداياي او به درگـاه عراقـي قطـع                دوش مي عراقي را به  

قدان شخصيتي معنـوي اسـت كـه روح و جـان عراقـي      خاطر فشود؛ بلكه تأسف او به  مي
  .مهلكي به وي وارد ساخته بوددرزمان حيات او سرشار از معنويت و مرگش ضربة 

جمله كساني است كه ارزش معنـوي او در زنـدگي عراقـي             حميدالدين واعظ نيز از   
 دوري از او نيز دل عراقي را رنجور ساخته و از اينكه از آبشخور معنـوي     . بارز است 

ياب شـدن بـه حـضور    و روحاني وي دور افتاده، سخت اندوهگين و خواهان شرف       
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قـدر و چـرخ گـردان       ويدة قضا يغم دوري او را زا    ،  دنبال آن وي جدايي و به   . اوست
  :استداند كه گرفتار چوگان قضا شدهداند و خود را مانند گويي ميمي

  ــزان راــــــدور احـــزدا از صـــــهـــــا را            بـــن از ورود دلـشــــاد كــ
  ــان راــــغ،  درمـم، دريــابــــيـنـ مــي  قــصـة درد مــن بـيـــا بــشـنـــو          

  ـردان راــرخ گـد است چـصـــه قـتـا چـواهــد            ـخـام هـمـي باز سـرگشـتــه
  ت دوران راــــادت اسـمــين عــود هـ خخــواهــدم دور كـــــرد از يـــاران          

  وگان را؟ ـت چـوسـال گــم حـــه غـما چو گوي و قضا چو چـوگان اسـت           چـ
  )567 ـ563(

   نوستالژي غم غربتـ6
مـان  وعراقي از سنين نوجواني از خان     . هاي شعر عراقي، غم غربت است     مايهيكي از درون  

بارها آرزوي رجعت به وطـن را       . بردسر مي ين آوارگي به  شود و تا آخر عمر در ا      آواره مي 
. كنـد مـي دليل دوري از وطن خود ابراز       تنگي خود را به   زند و دل  در سخن خود فرياد مي    

ديد خـود را بـه وطـن        ـگي ش ـ ـت و وابست  ـبه وطنش پاك و زيباس    تـاحساس او نسب  
دارد؛  ابـراز مـي    ـ در جاهاي مختلـف    استكمجان كه در آن متولد و بزرگ شده       ـ خود

  .رنگ استولي همواره اميد او در رسيدن به اين وصال و آرزو برعكس اشتياقش، كم
  ـان راـيــنـد اوطـبــت بـــاز بــ عـاقــنــي         بـي كـه در جـهان بـيـــريـــر غـه

  ن راـال كمـجــاـيـنــد وصــبــيـدش           تــا بــت امـــه نـيـسـجــز عـراقــي ك
  )572 و 571(

د و  ـايـگشكوه مي ـشهـان ب ـرد و زب  ـبيـج م ـود رن ـواره از آوارگي خ   ـراقي هم ـع
نيـافتني اوسـت كـه همـواره در         پايان رسيدن اين آوارگي از آرزوهاي تقريباً دست       به

 ـ ـانن ــشناسـان عللـي م    روان. گـر اسـت   شعرش جلـوه   هـاي زنـدگي و     يـد دگرگون
آورنـدة   وجـود را بـه  ) هـا ها وتعارض ناكامي(به آن   طهاي ريزودرشت مربو  گرفتاري
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 زندگي عراقي نيز با مهـاجرت از وطـن مـألوف            13دانند؛ موجود مي   روحي هايفشار
خـاطر  ود را بـه   ـي خ ـ ـوي آوارگ ـ . دـهاي فراوانـي ش ـ   خوش دگرگوني خود، دست 

 ؛داند كه همـان حقيقـت اسـت و وصـال بـه ذات حـق               اي مي شدهيافتن به گم  دست
طور است و آتش عشقي كه در جان او  شعله زد، او را سرگـشته و                 اً نيز همين  حقيقت

او بسيار مشتاق اسـت كـه       . آواره كرد و نور همين شعله او را به وادي عرفان كشاند           
  :پايان برسد و او را به وصال جانان برسانداين آوارگي به

  پايان آيد؟ هـيز بـش من نردـن گـر ايـردم چو فلك گرد جهان سرگردان          آخـچند گ
)3294(  

ف ـاست، وصال يوس ـ  اش را كلبة احزان كرده    شاعر دردمند منشأ درد خود را كه سينه       
  :دانداش ميشدهگم

  دـزان آيـن كـلـبة احــة مـــرم سيـنـاز نيابم به جهـان          لاجـشده چون بيوسف گم

)2397(  
كـام مانـدن خـود را بـه          نرسيدن و نـا    داند و دليل  عراقي وطن خود را گلستان مي     

  :استبودن و تقدير بيان كردهنوصال زادگاهش، لايق 

  ه مشامم ز گلستان آيدـويي بـه بـوكـب    ا به سحر ناله زنمـشب تمهـآسا هبلـبل
  دير چه فرمان آيد؟ـه تقـود از درگـتا خ    يكنـد؟ لـا وطن آيـمي بـكه نخواهد كه ه

ه هـر خ    ز عراقي چه عجبرسد باـراق ار نـه عـب   تان آيدـق بسـسي لايــخاروـكه نـ
  )300 ـ3298(

  : عراقي در غزلي با مطلع

  راق؟ـي ز فـنــكايـت كــشه شـميـتي كه اي زراق           چـرا هـبه طـعنـه گـفت مرا دوس
)2571 (  
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دوست . دازدپراست، ميي كه بين او و يكي از دوستان طاعنش رخ دادهيگووبه روايت گفت
  :نامد كه هيچ بويي از عشق و نشاني از عشاق ندارداو وي را انساني زراق و فريبنده مي

  !ي از عشاق؟ـه لافـداري، چـق نـشان عشـاسي؟      نـوصال يار نبودت، فراق را چـه شن
)2572(  

كند و اندوه ناشي از عشق و فراق يار اشاره ميوصورت غيرمستقيم به غم عراقي به 
  :داندوارگي از عراق را مصيبت بزرگي ميآ

  ام در جهان مشتاق؟ودهـت نبـچ دوسـبه هي    را،ـار مـچ يـودت هيــتو گيـر خود كـه نب
  يثاق؟ـطاب در مـان نشنيدم خـوش جـبه گ    ديـد چـشم دلمـوبان نـــهرة خـيال چـخ
هـ بمـ    ت و طامات استـهمه زرق اسم اينـرفتـگ   ندوستان فتم ز عراق؟ه هـه بـس كــرا ن

  )76  ـ2574(

فرستد، اي ميضميمة نامهالدين، بهعراقي در شعري كه در جواب نامة برادرش، شمس 
  :كندخاك خوش كمجان را با گلستان، باغ ارم و روضة رضوان مقايسه مي

اـغ ارم و روضــة رضــوان  وش ز گلستان آمد   ـنين خـن بويِ چـا رب اييـ اـ ز ب    آمـديـ
اـ بوي سـا صيـ ـف نــب اـري آورد  ـر زلـ اـن آمدـوي ز خـن بـوـد ايـا خيـ  گـ   اك خوش كمج

  )79  ـ3278(

  .كندتنگي خود را به خاك مولد خود، كمجان، بيان ميوصف، عراقي اشتياق و دلبااين

   نوستالژي اجتماعيـ7
ورزد؛ همـة   كس عشق مـي   چيز و همه  همهشخصيت عراقي، سرشار از مهر و عاطفه است؛ به          

كند و بـا غـم و درد آنهـا ازنزديـك            درميان مردم زندگي مي   . بيندموجودات را تجلي الهي مي    
پرداختند و  ونوش مي آشناست؛ مانند بعضي شاعران نيست كه در دربارهاي پادشاهان به عيش          
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 هاي سر از كاخ ونگفتند و حتي بيتي دربارة درد جامعة بير       خوشي مي سخني ازسرِ دل  
  . كشيده ندارند فلكبه

سواران عراقي درزماني زاده شد و پرورش يافت كه سر مردمان كشورش گوي ميدان جنگ             
عنـوان  ـ ـيـهاي شرق ـاندوه و افسردگي را در فرهنگوشناسان غم بعضي روان.مغول بود 
ي ظـالم و نبـود      هـا هاي تاريخي، استعمار و استثمار حكومـت      ناشي از ناامني   ـنوروزها

همه  مانند عراقي، هرگز اينعاطفهگونه است كه انساني با اين14.دانندعدالت اجتماعي مي
 ـ  ـتارهاي وحـشيانة ملت ـ   ـها و كش  يـدردهاي ناشي از ناامن     ـ ـش را ن و از آن    گيـرد   ميـاديده ن

دلـي و شـادي را هرگـز بـه تماشـا       عراقي در جهـان خـود خـوش      .كندپوشي نمي چشم
بينـد و بـر     وي دل بازماندگان حملات مغول را خالي از هرگونه اميد مي          . استستهـننش
  :ريزدزار سوختة آنها اشك غم ميتــكش

يـمـيـان نـي در جـــهـدلخـوش يــوشـي در نــود خـخ    يــابـ   سـتـهـاد آدم نـ
ـو راــم اسـي كـوشـدر جهان گر خ دانـخـ    ت تـ   وشي كم نيستـاخــم كه نـوش بـ

يــشـك د   ــت ام مـانـ هتـر از آب چ  د را كـه خـشــك بـ   تـم نيســن  غـــشـم مـبـ
  )47 ـ945(

رنج را خوراك هميشگي اندوه و و غم،غارت و  كه قتل،عراقي اوضاع زمانة خود را 
بديهي است جنگ و پيامدهاي آن باعث . كندبود، در شعر خود بيان ميمردم كرده

 عراقي نيز 15شود؛هاي خطرناك روحي و رواني ميحتي بيماري ها واري از ناراحتيبسي
كند؛ سخت اندوهگين، ناراحت و از دنيا گريزان است و از زمانه همواره به بدي ياد مي

بودن از گرايش وي به عرفان، تأثير پذيرفته از وضعيت بر ناشياين نگرش وي، علاوه
  :تاجتماعي روزگار او نيز  هس

  

  



 

  

107

  ــداردـدمـــي نــت دل هــــمـدولـ    ردمــي نــداردـــر مــــت سـمـحـن
  ـردمــي نــــداردــدة مــــو ديــكـ    ــده بــــردوزـه ديـز احسان زمـانــ

  داردــرمـي نــحو مــان تــــبـــا ج    ـانـكــــه درمـــاز ازآنـبــا درد بـس
  ــي  نــــداردــ، دل  آدمــاريـبــــ    تهان هسـن جـاي در ايدليوشـگر خ

  ــمـي نــداردـنـت دِرهــو مــحـــك    مـراهــن دلــي فــبــنـمـاي بــه مـ
  )86 ـ1282(

  ـداردــــرمــي نـــــايــش و خـآس    زادـــــيــــــه  درون  آدمــدردا  ك
  ـداردـمـــي نـــــم، دل آدـجـــز غ   ــهــانـي ــن جـهـاي ايــتـاز راحـ
  داردــر مـردمي نـم ســـايــن غـــك    ـي كـــنــيـا و مـردمــرگ بــاي مـ

  )35 ـ1233(

  نوستالژي عشق و فراق
كنـد، د و خـودنمايي ميورخـچشم مي جا به هاي شـعر عراقي كه همه    مـايـهاز درون 

، غم بيـشتر    رچه عشق بيشتر باشد   ـه. شق است ـوارض ع ـاندوهي است كه از ع    وغم
اش همـواره از    دانيم كه عراقي عمر خود را با عشق گذرانده؛ پس زندگي          است و مي  

اگر عشق را از سخن عراقي حـذف كنـيم، غمـي نيـز     . استعشق و غم سرشار بوده    
نوع رابطة عراقي با غم و عـشق اسـت كـه            . ماند و سخن عراقي محتوايي ندارد     نمي

 ـ  ـن ارتبـاط، بلن ـ   ـعراقي باهمي ـ كند و روح بلند     عراقي را عراقي مي    زرگ ـدپرواز و ب
در شعر عراقي غـم     . سرايدنالد و سرود هجران و فراق را مي       شود و از غربت مي    مي

پايان رسيـدن  هاي وصال، از شوق و از ترس به       ديگرند؛ در لحظه  پاي يك و عشق هم  
 و ي فراق از دوري او غمگين اسـت       هاهـاي ديدار مضـطرب است و در لحظه      لحظه
  .گونه عشق و غم همزاد اوستاين

راه رسيدن به هدفي بـزرگ تـلاش        آيد كه انسان در   وجود مي غم و ترس زماني به    
عراقي هدفي بزرگ، كـه همانـا كمـال بـود،           . كند يا موقعيتي مقبول را ازدست بدهد      
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كه نيـل   جاييبرد و ازطرفي، ازآن   سر مي داشت؛ ناگزير همواره در ترس و تشويش به       
هـا همـراه    ها و سختي  پذير نيست و با شكست    راحتي براي هركسي امكان   ال به به كم 

  :كرداندوه را آويزة روح وي ميوها نوعي غمها و سختياست، همين شكست

  ـتــاد ــم در گــردن دل چـنـبــر افــ  ز غـ      ـتــاد       ـمــرا ســوداي تــو تــا در ســر اف
)2820(  

  :سرار جانان نبودن، سخت غمگين است و از نامحرمي خويش گريانعراقي از محرم ا

  رم بگــريـيـمــامـحـحـروم نـر آن مــبـ  انــان  ـرار جـــحـرم اســـد جـان مـنـش
يــبـ  م  ـا درهـم شــد از غــيــمار مـــن بــت گـريــيـمــچـر آن بـ   ارة درهــم بـ

  )39 و 1438(

وب است، با آن خـوگر شـده و تنهـا           ـشق محب ـم ع ـار غ ـراقي همواره گرفت  دل ع 
  :گسار او غم محبوب استغم

ــ   گساريـو غـمـم تــــدارد جــز غـــنـ  ــــار غــم تـــو  ــتـي دارم گــرفـدلـ
   خـوردن، او را نيست كاريمـز غــجهـبـ  و كرده دل با غـم كــه گــويي   ـان خنــچ

  )70و  2469(

   عراقي در غزلي با مطلعِ

  بـه كــــام مـن نـشــد كـاري، دريـغـا           كـشــيـدم رنـج بـسـيـاري دريـغـا 

گـشايد؛ از رنـج و      شـكوه مـي   اندوه شاعر است، زبان به    وكه رديف آن نشانگر غم    
 از  ،هاي فراق از محبـوب    ن و رنج  هاي حاصل از دوري از وط     نالد؛ از رنج  سختي مي 

مهـري و فـراق او كـه        وفايي يار، بي  هاي دنيا كه دور از نكبت نيست و از بي         خوشي
  .كنددار شكوه ميهاي اوست و از گذر عمر و نديدن رخ دلباعث همة غم
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 ـ  ـبايي الهـت كه زيـتي اسـدوسالـعراقي جم  تماشـا  هـي را در چهـرة زيبارويـان ب
عشق الهي او برپاية عشق مجازي وي . باشد اينكه قصد سوئي داشتهنشيند؛  بدون مي

اي از جلوات كند كه جلوهروياني ميگاهي سخن خود را متوجه خوب     . استوار است 
  :اندالهي را در خود به تماشا گذاشته

 اـامي، دريغـخــت مـن خـب بـــيـرويـــان                   نــصـزم وصل خــوبــد از بــنش

)1272(  

بنابراين، عراقي هم در عشق مجازي و هم در عشق حقيقي، دچار مصيبت و اندوه        
رويـان  آمد كه دوري از اين خـوب      وجود  رويان زميني در او به    هيجاني از خوب  . بود

كنار كفـشگرزاده   . كردكه نشان دوست بر چهره داشتند، وي را معذب و غمگين مي           
  .رودسريخت و شعر مينشست و اشك ميمي

علـت اشـتغال بـه امـوري        هاي فراق محب از محبوب به      يعني همان لحظه   ؛استتار
  . بودهاي اواز امور سلوك، پايه و اساس همة اندوهغير

  : عراقي در غزلي با مطلع

  رآورد از گـريـبـانم، دريـغـر بــ     سـ    م دريـغ ـگـرفـت دامـانــم بـبـاز غ
)1125(   

شدت گلايه و شكايت دارد؛ ايـن درد و  پردازد و از آن به  گدازي مي به شرح درد جان   
شرح آن، سابقة پررنگي در زندگي، سخن و شعر عراقي دارد كه همانا درد هجران يـار                 

آتـش  اي كه وجودش را بـه      كه چـون ابـر بر بام دل او خيمه زده و صاعقه           است؛ دردي 
  : نيستتصوردردي كه جز مردن درماني براي آن قابل. استكشيده

ي كـافانـيـن جــدر چـنـ مـيــز مـاره جـچـ  ام  ـتـادهـكنـدنـ   دانــم، دريــغردن نـ
  ژمــانــم دريــغــار، پـــراق يــكـز فــ  يـد  ــي كنــتــان رحـمـياث، اي دوسـالغ
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غـك دگـرســـريــد هـكـُشـمـي  ـــار  ـــاي روزگـدار و جـــفـــور دلـج   انم دريـ

  )31 ـ1129(

و در آخر، عراقي سبب فراق خود را از محبوب، خـودي خـود و تعلقـات مـادي                
همـه نكتـة   بااين؛  داندداند و تا از خودي خود نرهد، وصال را ممكن نمي          خويش مي 

 ـ  توجه اين است كه غمي كه عراقي را اين        درخور   ده، بـراي وي    ـ افكن ـ ايـگونـه ازپ
تر است؛ غـم حاصـل از   منال دنيوي براي وي باارزش    وداشتني است و از مال    دوست

  :تر استگشاتر و از بهشت بسي دل از جان او خوش،عشق محبوب

ـدـان مـيـم جــه ز غـچرـمــرا گـ رآيـ م خـت ز جـشقـم عــغ    بـ   تـر آيـدوشــانـ
ـن تـ مـار گــر يــدريـ ـم  بــرسـد جـنپ    ـوــم تـغدم كـيـ  د ــرآيــان مــن، جــانـ

كـم ــرا يـ ـر   وشـــو خــدوه تـذره انـ د ـر از سـم پُــكـه يـك عـال  تـ م  و زر آيـ   يـ
ـو درخـان، غـمـرا چـون ج  زان  ـريـــم گـــسي از غـه هـركـچـاگــر د ــم تـ  ور آيـ

ــو   ــاب انــيــــنــه تــرا در ســم   ر ز حوض كوثر آيـد ـتـوشـبسي  خ  ـده تـ
اي انـ م بــراقــعـ  نــد   ـو افـكـدوه تــچــو سـر در پـ دـي، در  دو عــالـ   ر ســر آيـ

  )62 ـ2157(

پـاي  راه و هـم و غم همعراقي همواره خواهان نوشيدن غم يار است؛ چون عاشق است       
  :عشق و عاشق

ـادـــبـيم و دمـوام مـقـسـوداي تـ  اد   ـم بـغ رـق تو اي صـنم، غمم پـشاز ع   ردم بـ
م مـحـكم باد   ــش عـشـا آتـبـ ـادـقـشـع  ق اين دلـ   ي كه نه قاتلست، اصلش كم بـ

  )28  و4227(

  گيرينتيجه
 است كه سراسر عمر خود را در دريايي از عشق، احـساس، عاطفـه و                عراقي عارف شاعري  

صـداقت و پـاكي عـشق او        . انتهاي عشق است، گذرانده است    اندوهي كه زاييدة اقيانوس بي    
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مـĤبي نيـست كـه      زاهـد . اطب اسـت  ـريز از عـشق او، در روح مخ ـ       باعث رسوخ سخن لب   
ه عارف عاشقي است كـه بـا درد         كـ بل ؛رزدـزي ني ـرايش پشي ـاي بگزيند و غم مردم ب     وشهـگ

مكتب او مكتبي است كـه وجـود را بـا همـة             . گريد و به شادي آنها مشعوف است      مردم مي 
نوعـانش  از غم هـم   . ورزديابد و به كوه و درودشت عشق مي       هايش مجلاي الهي مي   ويژگي

س عـشق    از اقيـانو   برخاسـته انـدوه   ونالد، با آغوشي بـاز از غـم       گريد، از فاجعة مغول مي    مي
  .    دهدمي سر» هل من مزيد«كند و فرياد پذيرايي مي
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